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Article type: 

Research Article 
The current research, based on Pearson and K. Mar's model and the 

hero's journey theory, aims to compare the hero's journey and its glory 

and decay in the romance Nell and Daman by Feizi Dakani and the 

novel The Year of the Riot by Abbas Maroufi. The main hero of each 

story performs various roles such as changer, maintainer, protector, 

improver, destroyer, supporter, and obstacle. These roles serve 

different and diverse functions within the literary genres of romance 

and novel, with the hero categorized as either a transcendental or non-

transcendental actor. Therefore, the purpose of this research is to 

investigate and analyze the hero's journey and the nature of awakening 

and its functions through a comparative analysis of these two genres by 

examining the selected works, ultimately presenting the personality 

patterns of these two types of heroes. The results show that the hero in 

the romance Nell and Daman has the role of the active subject. "Nell" 

is a hero who attains honor through sufficient travel and experience, 

supported by helpful actors and by overcoming hindering ones. By 

accepting the role of ruler, Nell reaches transcendence and glory. In 

contrast, in the novel The Year of the Riot, "Nusa" is an abstract actor 

or a passive subject who undergoes a course of decay. This research 

demonstrates that these two genres exhibit opposing patterns of 

transcendence and dissolution. 
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Extended Abstract 

Introduction:  

The body of an article always opens with an introduction. The introduction contains a succinct 

description of the issues being reported, their historical antecedents, and the study objectives. The 

introduction of an article frames the issues being studied. Consider the various concerns on which 

your issue touches and its effects on other outcomes (e.g., the effects of shared storybook reading on 

word learning in children). This framing may be in terms of fundamental psychological theory, 

potential application including therapeutic uses, input for public policy, and so forth. Proper framing 

helps set readers’ expectations for what the report will and will not include. 

Methodology:  

Describe the study method, including 

• research design (e.g., experiment, observational study) 

• outcome measures 

• data-gathering procedures, including a brief description of the source of any secondary data. If 

the 

• study is a secondary data analysis, so indicate. 

• a full description of each step of the investigation, including details about the materials used 

and the procedures followed (which should be sufficient to enable replication). 

Results and Discussion:  

In the Results section of a quantitative paper, summarize the collected data and the results of any 

analyses performed on those data relevant to the discourse that is to follow.  

Analyze data and report findings, including effect sizes and confidence intervals or statistical 

significance levels. 

Conclusion:  

State conclusions, beyond just results, and report the implications or applications. In the conclusion, 

consider returning to a discussion of why the problem is important (as stated in the introduction); 

what larger issues, meaning those that transcend the particulars of the subfield, might hinge on the 

findings; and what propositions are confirmed or disconfirmed by the extrapolation of these findings 

to such overarching issues. Also consider the following issues: 

• What is the theoretical, clinical, or practical significance of the outcomes, and what is the 

basis for these interpretations? 

• If the findings are valid and replicable, what real-life psychological phenomena might be 

explained or modeled by the results? 

• Are applications warranted on the basis of this research? 

• What problems remain unresolved or arise anew because of these findings? 

The responses to these questions are the core of the contribution of your study and justify why 

readers both inside and outside your specialty should attend to the findings. Readers should receive 

clear, unambiguous, and direct answers. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

قهرمان قصد دارد تا سیر سفر قهرمان  مار و نظریۀ سفر   کی-پژوهشِ حاضر مبتنی بر الگوی پیرسون مقاله پژوهشینوع مقاله: 

  سال بلوا فیضی دکنی و رمان    دمنو   نلای تطبیقی در رمانس  گونهو شکوه و اضمحلال آن را به

داستان، کنش اصلی  قهرمان  نماید.  بررسی  معروفی  نگهعباس  تغییردهنده،  قبیل  از  متعددی  -های 

شونده را برعهده دارد. این  کننده و مانعیتکننده، حماکننده، بهبوددهنده، تخریبدارنده، محافظت

در کنش قهرمان  و  هستند  متنوعی  و  متفاوت  کارکردهای  دارای  رمان،  و  رمانس  ادبی  ژانر  در  ها 

یا نهبستر آن در طبقۀ کنشگر غایت -مند و یا کنشگر استعلایی یا اضمحلالی قرار میغایت  -مند 

پیش پژوهشِ  هدف  روی،  این  از  اسگیرد.  این  کیفیت  روی  و  قهرمان  سفر  سیر  که چگونگی  ت 

ای در دو ژانر رمانس و رمان با بررسی موردی بیداری و کارکردهای آن را با روش تحلیل مقایسه

دو اثر مزبور مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و الگوی سیر شخصیتی این دو نوع قهرمان را بازنمایی  

می نشان  پژوهش  نتیجۀ  رمانسکند.  در  قهرمان  دمن  دهد  و  عهده نل  را  کنشگر  فاعل  نقش  دار  ، 

به و  کافی  تجارب  و  سفر  طی  که  است  قهرمانی  نل  بر  است.  غلبه  با  و  یاریگر  کنشگران  پشتوانۀ 

یابی به حاکمیت،  کند و با دستکنشگران بازدارنده و موانع مسیر هدفش از مرحله تشرّف گذر می

عنوان کنشگری انتزاعی یا فاعل  نوشا به  ال بلواسرسد و بالعکس در رمان مندی میبه استعلا و شکوه 

پذیرد شود که با تسلیم در برابر تقدیر، وضعیت خود را میغیر کنشگر، به قهرمانی منفعل مبدل می

می نشان  حاضر  پژوهشِ  دارد.  اضمحلالی  سیری  یکو  با  تقابل  در  ژانر  گونه  دو  این  دیگر دهد 
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 پیشگفتار . 1

نظام غایتدر  گونۀ  دو  در  عامل  کنشگران  گفتمانی،  نههای  و  طبقهغایت  -مند  می مند  شوند. بندی 

نقش هدایتگری که دارد میکنشگر غایت دلیل  به  فرایندهای کنشی را  مند، کنشگری است که  تواند 

مند، غایت-نظارت و مدیریت کند و در نتیجه زمینۀ دستیابی به استعلا فراهم گردد. در مقابل، کنشگر نه

-های خود را سامان بدهد و در  ند کنش تواکنشگری است که به دلیل وضعیت انفعالی که دارد، نمی 

ها نیز از دو منظر گیرد. در ارتباط با این دو گونه کنشگر، کنشنتیجه فرایندی اضمحلالی را پیش می

کننده  رونده، تخریبهای واپس کننده و دیگری نقشهای تغییردهنده، بهبوددهنده و حمایت یکی نقش

برعهده می را  بازدارنده  ادو  ژانر  بهگیرند.  رمان،  و  رمانس  می   بی  را  خوبی  تقابلی  دو گونۀ  این  توانند 

از هزار متأثر  ژانر رمانس که  معمولاً شخصیت وبازنمایی کنند. در  های آن درباری و  یک شب است، 

خیالبه عنصر  و  هستند  مردم  عامۀ  زندگی  از  گونۀ  دور  این  در  است.  مشهود  آن  در  اغراق  و  پردازی 

ژرف مشترکیادبی،  قهرمان   ساخت  روی،  این  از  است.  کمال  و  استعلا  به  میل  همان  که  دارد  وجود 

ها به استعلا و کمال دست یابد. ها و با گذرِ با موفقیت از آن کند تا با تحمل دشواری آزمونتلاش می 

دست آوردن جایگاه و مقام  یابی به پیروزی و برترین معشوق و در نهایت بهاین کمال در قالب دست

ب مقابل، در ساختار رمان روز میپادشاه  فرایندی دیگر مواجه می یابد. در  با  رمانها  به  شویم. در  ها که 

نزدیک زندگی  است، ژرفواقعیت  ملموس  آن  وقایع  و  آن، سیر  ترند  و  دارد  مشترکی وجود  ساخت 

قهرمان   رمان،  ژانر  در  بنابراین،  است.  قهرمان  اضمحلالی  و  برابر افولی  در  که  تلاشی  تمام  وجود  با 

و   اجتماعی  نمی نظامفشارهای  دارد،  قدرتی  با های  و  فعال  کنشگری  به  رمانس  قهرمان  همانند  تواند 

قهرمان بدل  دهد؛ طوری که به یک شبهقدرت تبدیل گردد. در نتیجه پایگاه و مقام خود را از دست می

ی این است که این فرایند در ساختار ژانر رمانس و  شود. برپایۀ این، مسئلۀ اصلی پژوهشِ پیشِ رومی

ویژگی و  کارکردها  چه  می رمان  چگونه  تقابلی  وجه  در  کارکردها  این  و  دارد  کنش هایی  های  تواند 

استعلایی قهرمان الگوی  فرایندهای کنشی در  این  برآیند  و  بازنمایی کند  ادبی  این دو گونۀ    -ها را در 

است یافته  بروز  چگونه  رمانس،  اضمحلالی  ژانر  از  نمایندگی  به  این،  براساس  دمن  .  و  فیضی  نل  اثر 

رمان،   ژانر  از  نمایندگی  به  و  بلوادکنی  و    سال  تطبیقی  فرایندی  در  تا  انتخاب شده  معروفی  عباس  اثر 

ای این الگو در این دو گونۀ ادبی نشان داده شود. درواقع، در پژوهشِ حاضر نشان داده شده که  مقایسه

قهر راستای دستسیر سفر  در  غایی  مانی شخصیت  به هدف  قهرمان  آیا  است؛  به هدفش چگونه  یابی 
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های یک قهرمان واقعی  ماند و ویژگییابی به هدفش باز میرسد یا طی عوامل مختلف از دستخود می

 .  شودقهرمان مبدل میدهد و به شبهرا از دست می

 ی پژوهش هاو فرضیه هاپرسش.  1-1

 :اصلی پژوهش این است کههای پرسش 

  ؟چگونه استدر متون منتخب   مارکی  -رسونی پ ۀ گاندوازده ۀچرخ  ند یتحقق فرا یو چگونگ  زانمی  -

شخص   ری س   - ادبی   ن ی ا  یهاقهرمان  یتی تحول  نوع  شکوه  دو  الگوی  چگونه  و  است  صورت  چه  -به 

 کنند؟ اضمحلال را بازنمایی می 

 : فرضیۀ پژوهش این است که

کی  -گانۀ پیرسون با چرخۀ دوازدهی رمانس مزبور  اصل  یتدر وجود شخص ی  قهرمانسفر  1ی الگوکهن   -

الگوها در برخی موارد با آن گذاری شخصیت در کهنمار مطابقت دارد با این تفاوت که توالی نقش 

تواند از آستانۀ تشرّف عبور کند  شخصیت اصلی داستان نمی  سال بلواهمسانی کامل ندارد. اما در رمان  

با ناکامی مواجه می نهایت  شود. از این روی، ساختار سیر سفر قهرمان در رمان مورد بحث قابل و در 

می مواجه  شکست  با  و  نیست  ق هم   شود.ردیابی  رمانسچنین  اغلب  منتخب،  هرمان  نمونۀ  بالاخص  ها 

شود و به هدف خود  قهرمان واقعی است و قهرمان پس از سیر مراحل مختلف و رفع موانع کامروا می

  یو در راستانیستند    یقعقهرمان وا  یهایژگیودارای    های اصلی رمانیابد. بالعکس شخصیتدست می

م  یابیدست بهی به هدف دچار اضمحلال  معنوان شبه  یعبارت شوند و  به خود اختصاص  -یقهرمان را 

 . دهند

 پژوهش  پیشینة. 1-2

انجام گرفته شامل این موارد    مارکی  -رسون ی قهرمان درون پ  یداری ب  دگاهید  هایی که مبتنی برپژوهش 

«  قهرمان درون  یدار ی ب  یالگوهابر کهن  هیبا تک  کوربوفدر    تی شخص  یسفر قهرمان  است: در »بررسی

د  یسرمد) اصلی  1392  ن،گرایو  شخصیت  در  تفرد  جهت  در  حرکت  مسیر  که  شده  داده  نشان   ،)

ها را شکل  الگو راوی، سفری به گذشتۀ اساطیری دارد که کهن مشهود است    بوف کورداستان، راوی/  

»دهد.  می قهرمان  یبررسدر  رمان    تیشخص  یسفر  تک  احتجاب  زدهشادر  کهن   هیبا   یداریب ی  الگوبر 

یابی  ها در راستای دستهای شخصیت ، نشان داده شده کنش(1393،گرانیو د  یسرمددرون« )  قهرمان

 
1. archetype 
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های درونی  الگو مشهود است. او با راهنمایی کهن   شازده احتجابکاوی در  به تفرد است و این خویشتن 

قهرمان   ت ی فی ک  لیتحلکشند. در » مرگ، او را به کام خود میکند و سرانجام زمان و برای سفر تلاش می 

در شخص ک  اوش ی س  یهاتیدرون  تک یو  با  نظر  هی خسرو  )مار یک-رسونی پ  یۀبر  دیگران،   انیعصار«   و 

سیاوش از نظر چگونگی سفر قهرمان مکمّل هم هستند    خسرو وکیدست آمده که  ، این نتیجه به(1393

زندگی کی رمان و  »تحلیل ساختار  در  است.  زندگی سیاوش  قهرمان در  بازگشت سفر  مرحلۀ  خسرو، 

(، نشان 1394دستجردی،  زادهی سفر قهرمان« )حسن الگواساس کهن بر  کنمخاموش می  ها را من چراغ

-ی م باز یبه زندگ ی آگاه ری با اکس انی و در پاکند سفر میدرون  یای ه دنب ی اصل ت ی شخص  داده شده که 

درون    یداری ب  تی ف ی ک»در    گردد. این  (1395،زادهقاسم )  « کوچولو   اهیسیماهداستان  در  قهرمان  به   ،

پرداخته شده که کهن  ماهیالگوموضوع  نمود میی جستجوگر و جنگجو در شخصیت  به سیاه  و  یابد 

« و جاناتان مرغ دریاییهای »شود. در »نقد تطبیقی سفر قهرمان درون در داستانکنشگرحاکم تبدیل می 

کوچولو» برشازده  )عبداله«  پیرسون«  نظریۀ  ریحانی،  زادهاساس  و  مراحل  1398برزو  شده  تأکید  (؛ 

کهن دوازده توالی  اما  است  مشهود  داستان  دو  این  در  پیرسون  نشده گانۀ  رعایت  آن شکل،  به  الگوها 

نتیجه  (1398  ،گرانیمقدم و د« )رسونی پ  دگاهیاساس دنامه برگرشاسپ  یانقد اسطورهر »است. د این   ،

به  به به جان و از جان  به هندوستان از خود  با کشتن اژدها و سفر  دست داده شده که شخصیت اصلی 

با همراهی کهن خویشتن گذر می و  زندگیکند  پایان  به  فرزانه  رسد.  میاش  الگوهای حاکم، ساحر و 

قهرمان» فر  سفر  داستان  در  دیگران،  فلاح)  « دونیدرون  در  (1400و  فریدون  که  رسیده  نتیجه  این  به   ،

تفرد دست میمسیر سفر، مراحل دوازده به  و  نهاده  پیرسون را پشت سر  »  یابد.گانۀ    ی ق یتطب   یبررسدر 

اسطوره ادب  یاسفر  در  کارول    یداستان  اتی قهرمان  مدل  اساس  بر  ه  رسونی پکودکان  «  مار  یک   ویو 

ای تطبیقی  گونهبه  پرندهموش  و    سیاه کوچولو ماهیمراحل سفر قهرمان در دو داستان  (،  1401)افروز،  

این  اشتراکات  ... از  وقهرمان  جویی  امیدواری و کمال،  انزجار قهرمان از روزمرّگیاست.    بررسی شده

دانسته شده است.    شهر مشترک بشر در ترسیم آرمانهای  دغدغهاین دو نیز  ریشۀ همسانی  دو داستان و  

گستردهاما   پژوهش  از  بخشی  که  حاضر  و پژوهشِ  تازگی  نظر  این  از  است،  موضوع  این  در  تری 

دادن الگوی  ای برای نشانای تطبیقی و مقایسهگونهنوآوری دارد که مطالعۀ دو ژانر رمانس و رمان را به

تح  -استعلایی  سیر  حوزۀ  در  داده  اضمحلالی  قرار  خود  تحقیق  موضوع  شخصیت،  قهرمانی  سفر  ولی 

چنین از این  را انتخاب کرده است. هم   سال بلواو    نل و دمن است و در این دو گونه ژانر، دو اثر برجستۀ  
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عنوان الگویی در حوزۀ سیر سفر قهرمان در قالب نتیجه  اضمحلالی را به  -نظر که توانسته سیر استعلایی

 . آیدشمار میها بهثبات برساند، در نوع خود تازگی دارد و جزو نخستین کوششو حاصل تحقیق به ا

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-3

روانی بشر مورد    ها و ساختارهایپایۀ اسطورهکند متن را بر  ، نقدی است که تلاش می1الگویی کهن نقد  

(.  305-299:  1399ادبی ارائه دهد« )پاینده،شونده در آثار  تحلیل قرار دهد تا تأویلی از الگوهای تکرار 

  یشناسروان  یشد. و  اساسی  و تحول  ریی دچار تغ  ،2ونگیگوستاوکارل  نینو  های دگاهیبا داین مکتب،  

عنوان    را   د  یخودشناس   ینوع به  کرده  گرانیبه  تلاش    معرفی  هم  نمودو  دهد  نشان  در    ۀتا  قهرمانان 

  ۀ دربار  ونگیکرد  ی رو  قیکنند. درواقع، تلف یم  ت ی تبع  ی ثابت   ی خط  ری به هدف خود از س  دنی رس   ی راستا

جمع که    یونگینقد    یری گ ساز شکلنهزمی  الگوها،با کهن   یناخودآگاه  حوزه   یکی شد  و    هایاز  مهم 

ادبؤم متون  نقد  نقد    یثر  در   یونگیاست.  اسطوره  ۀج ینت   که  نقد  تحول    ایتحول  با  بود،  گرفته  شکل 

در نقد    ین ی نو  کردیو رو  شد  یاساس   اتریی دستخوش تغ   یو کاربرد  یاز منظر نظر  یونگیپسا  هایهینظر

  ۀ زبان، ساخت، مسئل  گاهیجا  هاکردیرو  ن ی شود. در ای شناخته م  یونگیپسا  کردی گذاشت که به رو  انی بن 

جد ابعاد  نقد  روش  و  اهم  دای پ  یدیمتن  به  که  ا  ییالگو  لی تحل  افتن یتی کرد  انجام  ن ی در  «  دی حوزه 

برای رویکردهای یونگی و پسایونگی سه سنت متمایز 3ساموئلز   اندرو  (. 1392:74)طاهری و آقاجانی،  

رشد4کلاسیک  کهن  5،  می  6الگویی و  کهن ذکر  مکتب  هیلمنکند.  جیمز  با   7الگویی  عمیقی  پیوند 

شکل گرفته  آن  مکتب، انواع سفر قهرمانی در  این  ادبیات و متون ادبی دارد. از رهگذر رشد و گسترش  

، سفر قهرمانی زن مورین  8رابرت بلای مرد  پیرسون، سفر قهرمانی    که عبارتند از: سفر قهرمانی کارول

استس 9مرداک پینکولا  کلاریسا  همکاران،  )یاحقی10«و  قهرمان  159:  1396و  سفر  رویکرد    رسون ی پ(. 

سه    یمعروف شده، دارا  گانهی  ۀکه به اسطورمتأثر از نظریۀ سفر قهرمان ژوزف کمپل است. این نظریه  

 یساختار اصل  ،سه بخش   (. این 245  -59:  1398)رک. کمپل،  ف و بازگشت است  تشرّ  ،عزیمت  ۀمرحل
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  جمعی   رناخودآگاهی الگوها و ضمکهن   یۀبه نظر  ونگیثر از  أ. او مت دهدی م  لی سفر قهرمان را تشکیۀ  نظر

دربار  اتینظر  ارائۀ  با  و  شد  مندعلاقه معاصر گذاشت.ه ب  یرتأثی   ها الگو کهن   ۀخاص خود،  نقد  بر    سزا 

  یشناس انسان ۀحوز  بی اساس ترک و بر یا رشته ن یو  ب ی ق یتلف  ی کردیدر رومار، پیرسون به کمک هیوکی 

  ی)رک. فولاد  کرد  یگذارهی را پاخود    یی الگوطرح کهن با نظریۀ اسطورۀ یگانۀ کمپل،    ی شناسو روان

-از دوازده کهن  زندگی برازندۀ من مار در کتاب  »کارول پیرسون و هیو کی    (.121:  1395  ،یو رحمان

ین  پذیری، ابودن و آزمونکنند و به سبب عینیعنوان راهکارهای بیداری قهرمان درون یاد میالگو به

جذابطبقه از  یکی  کاربندی  و  روشترین  روانآمدترین  تحلیل  انسانهای  زمینۀ  شناختی  قالب  در  ها 

ای که هدفش بازنمایی چگونگی تکوین شخصیت از رهگذر  فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است؛ نظریه

صورت آگاهانه  های شخصیتی در نگاه او به  بندی تیپجا که طبقهالگوی سفر قهرمان است. از آنکهن 

ای مانند های اسطورهاست و شخصیت 1عنوان نمونۀ ازلی ای بههای اسطورهیا ناآگاهانه متأثر از شخصیت

ای او به شناخت  توان به کمک الگوسازی مطابقهزمان و مکان هستند، میها سیال و بیماهیت اسطوره 

 (. 6:1392ه و سرباز، زادها پرداخت« )قاسم بهتر شخصیت 

مار دارای سه مرحلۀ اصلی است که هر کدام از این مراحل شامل کی  -الگوی سفر قهرمان پیرسون

پ  ۀمرحل ای است: الف(  های جداگانهزیرمجموعه  سفر    یبرا قهرمان  شدن    آماده   ایسفر    زا   شیتدارک 

معادل آن مرحل   نی که قهرمان در ای  اآغاز سفر اسطوره  ا ی  جان  ۀمرحل ب(    ؛است  متیعز  ۀ است که 

سفر، متشکل از    یشدن برا  آماده  ۀمرحل  بازگشت از سفر.یا    شتن یخو  ۀمرحل؛ پ(  ابدییمرحله تشرف م

یتیم 2: معصوم یالگوهاکهن  الگوهای کهن  ای،مرحلۀ آغاز سفر اسطوره. در  است5و حامی 4، جنگجو 3، 

الگوهای وجود دارد و در مرحلۀ بازگشت، قهرمان با کهن 9و آفرینشگر  8نابودگر،   7، عاشق 6جستجوگر 

جادوگر10حاکم  فرزانه 11،  دلقک12،  دوازدهالگوکهن  ن ی اشود.  میرو  بهرو13و  با   گانه های  متناسب 
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های داستان  در این الگو، هر کدام از شخصیت  شوند.یم داریاز سفر قهرمان پد ی خاص  ۀو مرحل تی موقع

نمایندۀ چند کهن می باشند که در موقعیتتواند  دهند. های مختلف رفتارهای متفاوتی را بروز میالگو 

شخصیتهم  از  کدام  هر  کهن چنین،  خاصی  اها،  اسلوب  و  شیوه  بر  مبتنی  را  خود  به  مربوط  لگوی 

 کنند.  بازنمایی می

اولین کهنالگوی  کهن  دوازدهمعصوم،  از چرخۀ  در  الگو  داستان  که شخصیت  است  پیرسون  گانۀ 

با آن روبه »این کهن رو میطی سفر  به دیگران و جهان است« )پیرسون و کی  شود.  الگو مظهر اعتماد 

با  (. کهن 36:  1401مار،   بالاتر  نیازهایش در دوران کودکی و در سنین  با برآورده نکردن  یتیم  الگوی 

شود«  رو میدرهای درونی و بسا جسمی و ظلم و زورگویی افراد رواش و ضعفبار زندگیایع تأسفوق

خواسته 44)همان:   همۀ  انسان(.  میهای  نشأت  پایه  امیال  از  با  ها  خود  است.  انسانی  نهاد  در  که  گیرد 

امر کهن  این  به  رسیدن  برای  که  دارد  نهاد  مهار  در  سعی  منطقی  قصور  و  به الگوی  حدود  پا  جنگجو 

می هدفعرصه  »جنگجو،  میگذارد.  تعیین  حدومرز  و  است  نظاممند  کهن کند.  این  اغلب  نامۀ  الگو 

(. کهن الگوی جنگجو سبب  52شود« )همان:شامل اصول نظم، خودمهاری، قاعده و قانون و دلیری می 

او را برای سفر آماده میتقویت روحیۀ قهرمانی در شخصیت داستان می  که »نخستین  ؛ چراکندشود و 

فضیلت نیازپیش  قهرمانانه،  کردار  یک  شوالیههای  است«  های  شجاعت  و  نفس  کف  وفاداری،  ای 

کهن 233:  1393)کمپل، می(.  آدمی  به  حامی  محدودیتالگوی  نیازها،  که  خواسته آموزد  و  های  ها 

راه و  بپردازد  استعدادهایش  شکوفایی  و  رشد  به  بشناسد،  را  را  حل ارجحش  سبب  هایی  که  کند  پیدا 

(. »هر اندازه حامی در سطوح بالاتری از  83:  1398برزو و ریحانی،زادهکدورت خاطرش نشود« )عبداله 

-تری را برای همۀ ما به ارمغان میروان و فرهنگ ما فعال باشد، به همان اندازه فراوانی و آزادی بیش 

 (.    204: 1400آورد« )پیرسون،

-دنبال راهی برای رفع کنجکاوی ، جستجوگر به  ی استاسفر اسطوره  آغاز  ۀ دوم که همانمرحلدر  

شدن کند. او از یک طرف خواهان مقبولمیاش است و بدین منظور ماجراجویی  ها و نیازهای درونی

به و  دیگرسو خواهان دستعبارتی هم   از سوی جامعه  از  و  است  پاسخی  رنگ جماعت شدن  به  یابی 

درو و  فردی  نیازهای  فعلیبرای  وضعیت  نهایت  در  او  است.  خود  و نی  محدودیت  برایش  که  اش 

می رها  آورده  ارمغان  به  را  میخستگی  بیرونی  و  درونی  سفر  راهی  و  )قاسم کند  سرباز، شود«  و  زاده 

شود. برای الگوی عاشق، عاشق پیوسته میان دو وجه تعهد و هویت دچار چالش می(. در کهن 68:  1392

کننده است. عاشق سیر تکامل خود را به یاریگری مردم  باری اجتماعی هر دو تهدیدوبنداو تعصب و بی
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ها به شیوۀ صحیح  آورد و دیگران را در بازآفرینی و بروز عشقدست میو برای شناخت انواع عشق به

الگوی بعدی سفر قهرمانی است که  (. نابودگر کهن 78-76:    1401مار،  کند« )پیرسون و کیهدایت می 

حادثهمی قربانی  که  فردی  هم  و  باشد  مثبت  شخصیت  هم  را  تواند  خود  زندگی  دارد  قصد  و  هاست 

رابین مانند  بزند  برهم  نظم کنونی را  اوضاع،  بهبود  برای  و  بالعکس در روایتبازسازی کند  های  هود. 

است.    ای از ناآرامی، اختلال یا تخریب همراهمنفی، شخصیت به شکل دگرگونی مثبت نیست و با گونه

روایت با  در  که  هنگامی  و  است  بهتر  نتایج  برای کسب  خود  در  تغییر  دنبال  به  مثبت، شخصیت  های 

شود و با شود و قادر به آسیب رساندن به دیگران میشود حالت منفی آن نمایان میشکست مواجه می 

می دست  خود  اهداف  به  باشد  لازم  که  طریقی  هر  به  و  قانون  و  اخلاق  )همانرد  در 85-84:یابد«   .)

بهکهن  است  ممکن  او  نیز  آفرینشگر  کسی  الگوی  با  رابطه  در  و  باشد  ادبی  و  هنری  اثر  وجودآورندۀ 

بهصدق می را  تخیل خود  قوۀ  آفرینش چیزی میکار میکند که  به  و دست  اختراع  گیرد  ثبت  و  زند 

نوآوری توجه شایانی ندارد کند که به خلاقیت و  کند. آفرینشگر غالباً با یک یا چند نفر برخورد میمی

می  تلاش  می و  او  از  و  کند  منع  کار  این  از  نیز  را  او  تا  عادی کند  در  خواهد  کند.  زندگی  نتیجه  تر 

 (. 92کار گیرد« )همان:تواند خلاقیت خود را به شود که چگونه میرو میآفرینشگر با این چالش روبه

الگو  شویم. این کهن الگوی حاکم مواجه می کهن در مرحلۀ سوم که همان بازگشت است، ابتدا با  

می نمایان  کسی  میدر  را  مدیریت  که  شکلشود  برای  است  فرصتی  و  با    پذیرد  که  زندگی  به  دادن 

)همان:ارزش  دارد«  مطابقت  فردی  کهن 100های  قلمرو (.  آن  بدون  که  است  جادوگر  بعدی  الگوی 

-الگو در آگاهی ما غالب است، معمولاً نشانهشدن نیست. »هنگامی که این کهن حاکم قابل دگرگون

زندگی آتی  رویدادهای  از  خواب هایی  در  را  خیالمان  تجربه  پردازیها،  شهودی  بینش  لحظات  و  ها 

الگوی پیر فرزانه است، فرد در مسیر خود با او  (. در مرحلۀ بعد که کهن346:  1400کنیم« )پیرسون،می

بیند و خود فراتر از همۀ  ن ماست که افکار و احساسات ما را میکند. فرزانه آن بخشی از روادیدار می

میاین  کمک  او  روهاست.  زندگی  حقایق  با  تا  فراتر کند  پا  خود  خویشتن  محدودۀ  از  و  شویم  برو 

الگوی آخر، دلقک یا لوده است که با  (. کهن114بگذاریم تا با حقایق کیهانی درآمیخته شویم« )همان: 

بنیادین نشاط و سری او شادی را تجربه م »لوده، ریشۀ حس  صورت  زندگی ماست که خود را بهکنیم. 

می بیان  ابتدایی  و  کودکانه  خودجوش،  بازیگوش،  همخلاقیت  لوده  گستاخ،  دارد.  بسیار  انرژی  چنین 

اندازد«  ها را از اعتبار می ها و حد و مرزبندی مرج طلبی است که طبقهواعتنا به اصول اخلاقی و هرج بی
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 و3هیو کی مارو  2پیرسون کارول  1در پژوهشِ حاضر با کاربست الگوی سیر سفر قهرمان  (.388همان:  )

پیکرۀ رمانس    4نظریۀ سفر قهرمان ژوزف کمپل  رمان    نل و دمن در  بلواو  با روش    سال  تا  تلاش شده 

مقایسه  بهتحلیل  و  فرایگونهای  در  قهرمان  شخصیت  تکوین  چگونگی  تطبیقی  الگوی  ای  بر  مبتنی  ند 

 .  اضمحلال مورد واکاوی قرار بگیرد-شکوه 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 سال بلو  رماننل و دمن و الگوی بیداری قهرمان در رمانس تحلیل کهن. 1-2

 خلاصة رمانس  .1-1-2

نیکومنظر و  هندوستان پادشاه   نیدر سرزم نامعلوم   یاحساس کرد غم عشقکه    بود  به نام نل   خردمندی 

افتاد.  است  کردهاش  تهآشف  کند و  طبیب را احضار می   ریوز. جهت تدبیر به دنبال درمانی برای دردش 

پردازد و نل  گویی در داستانش به توصیف دمن میشود. در این میان افسانهتوسط او از راز شاه آگاه می

چون نل   یاز وجود عاشق   کهن یبدون ا  زی دمن ن  یابد.که معشوقش اوست آگاهی میاز وجود دمن و این

ورزید. ندیمه با دیدن این ماجرا نگران و برای تسلی دلش، به نقش نل عشق می   بود  قراریباخبر باشد ب

 ریوز  به  شاه  کند ونقل می  با شاه  را  نیز آن  مادر  کند ومیبازگو    اومادر    یراز را برا  ن ی ا  شود و  دمن می

روزی نل هنگام گردش در باغ و با دیدن دستۀ    .داندازدواج دمن میتنها چاره را در    ریوزگوید و  می

پرنده انداخت.پرندگان،  دام  به  را  از طریق  نامه  ای  و  نوشت  معشوق  برای  عاشقی  با مضمون شرح  ای 

ه  شا  ی وقت   دست دمن رسانید و پاسخ نامه را که توسط دمن داده شده بود برایش آورد.پرنده آن را به

و پس از    ، از وزیر خواست همسر مناسبی برای او انتخاب کندآگاه شد  دخترش  ۀنام  یدکن از ماجرا

خبر جشن،ترتیب شنیدن  با  نل  کرد.  دعوت  آن جشن  به  را  پادشاهان  تمامی  به    دادن جشنی،  را  خود 

  هاالدیگر رسیدند. پس از سو آن مجلس رسانید و این دو عاشق و معشوق به وصال یکدکن    ن ی سرزم

و با تسلط بر قوای فکری نل،   به فکر انتقام افتاد  ،بود  دمن  ناکامخواستگاران  از  که    ثی از ارواح خب  یکی

؛  برد  ش یپ  ی را تا عمق تباه  نلخورد. جنون و قمار  ببرادر کوچک خود را    بیفرعقل او را زایل کرد تا  

و بر تخت نشست و نل را روانۀ بیابان    گشت   رهی اموالش را از دست داد و برادر بر او چ  طوری که تمام

سپری از  پس  دمن  رنجکرد.  پیدا کردن  را  نل  وی  به کمک  و  بازگشت  پدر  نزد  سلسله حوادثی  و  ها 

 
1. The Hero's Journey 

2. Pearson. S. Carol 

3. Hugh k. Marr 

4. Joseph Campbell 
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از رت را  قمار  رموز  و  فنون  نل  در  کردند.  دمن  پدر  که  تجهیزاتی  به کمک  توانست  و  آموخت  پرن 

 ش گذاشته بود بر برادرش غالب شود و بار دیگر بر تخت شاهی بنشیند. اختیار 

 سال بلواخلاصة رمان . 2-1-2

آفرین دختر سرهنگ نیلوفری ساکن و اهل شیراز است که در زمان سلطنت رضاشاه ۀ نوشداستان دربار

می داراییروایت  تمام  شاه  وعدۀ  با  سرهنگ  میشود.  را  امید  اش  به  و  شهر فروشد  به  مرتبه،  ارتقای 

رود. دختر او نوشا بسیار بااستعداد و زیبا است و پدر قصد دارد او را ملکۀ ایران کند. اما قبل  سنگسر می 

شود اما چون مادرش  گری به نام حسینا میرود. نوشا عاشق کوزهاز رسیدن او به سن ازدواج، از دنیا می 

کند. روزی دکتر معصوم و مادرش با دیدن ت مخالفت میشدبیند، به  شأن خانوادۀ خود نمیاو را هم

ساله یارای مقابله با مادر را ندارد و با تصمیمی عجولانه با  آیند و نوشا هفدهنوشا به خواستگاری او می

ها به آن، امنیت مردم  آوردن یاغیکند. سنگسر شهری است که با پناهساله ازدواج می   34دکترمعصوم  

کند. حال  خان به بهانۀ ساختن پلی از نیروی انسانی و بودجۀ شهر سوءاستفاده می کومشود و ملتهدید می 

-کند میدست است و هم وانمود میها همداشتن آشوب و بلوا است، زیرا هم با یاغی که به فکر نگهآن

رگی  دار بزخواهد برای خواباندن آشوب در میدانها را تمام کند. سروان خسروی میخواهد کار یاغی

-رفتاری میفایده است. دکتر معصوم با نوشا بدکنند که بیبرپا کنند اما همه از جمله حسینا اعتراض می 

چنین با اعمال خفقان  کند. همکند و به دلیل جو مردسالاری حاکم او را از فعالیت بیرون خانه منع می 

معصوم که از این فضا متأثر است،  ها از هر نوع فعالیتی در اجتماع منع شده بودند. دکتر  حکومتی، زن

ویژه پس از برملاشدن عشق نوشا نسبت  کند بهزند و دائم او و پدرش را تحقیر میهمسرش را کتک می

های معصوم  خواهد تا حسینا را دستگیر کرده، به دار آویزند. نوشا در برابر ظلم و کتکبه حسینا. او می 

نامد سکوت  دار میمعصوم که هر چند به دروغ نوشا را عیبزند و حتی با وجود ناباروری دکتر  دم نمی

ضربهمی دلیل  به  نهایت  در  میکند.  مرگ  بستر  در  همسرش  بههای  خبر  شنیدن  با  و  آویختن  افتد  دار 

 شود. حسینا توسط همسرش تسلیم مرگ می

   سال بلوا رماننل و دمن و کیفیت بیداری قهرمان درون در  .3-1-2

 شدن برای سفر )خود( آماده  .1-3-1-2

الگوی معصوم، یتیم، جنگجو  باشد، با ظهور چهار کهن شدن برای سفر که معادل خود می  مرحلۀ آماده

-الگوی معصوم در نل شروع می، این مرحله با بروز کهن نل و دمن گیرد. در رمانس  و حامی شکل می

از   و  بوده  فرزانه و دارای شکوه و جلال  پادشاهی  اوج  شود که  نیکومنظری در  و  اجتماعی  مرتبۀ  نظر 



 69 ...سال بلواو رمان  نل و دمنرمانس  سفر قهرمانی شخصیت در  ای  مقایسه بررسی  
 

 

چنین مظهر  تواند به وصال خویش درآورد. او هماست. بنابراین هر که را بخواهد میمندی بوده  شکوه

 اعتماد به دیگران و نماد معصومیت کامل است.  
 در کشااااااااور هنااااااااد بااااااااود شاااااااااهی 

 

 کلاهااااای چاااااون هنااااادوی چشااااام کاااااج 

 جهاااااااان ساااااااپاهششااااااااهی و جهاااااااان 

 

 اجاااااااااااین تختگااااااااااااهشاقطااااااااااااع  

 وز تاااااااجوران بااااااه ناااااااام ناااااال باااااااود 

 

 چاااااون دیاااااده باااااه مردمااااای مثااااال باااااود 

 شااااااااکوهی شااااااااهی فلااااااااکفرزانااااااااه 

 

 منشااااااااااای خردپژوهااااااااااای داناااااااااااش 

 ( 110: 1382)فیضی دکنی،   

-دوست، فرزانه، با شکوه و جلال، دانشمند و خردمنددر این نمونه، صفاتی مانند آوازۀ بلند، مردم

به نل  برای  میعنوان  بودن  ذکر  نشانپادشاه  که  مؤلفهشود  همین  و  اوست  مطلوب  کمال  بر  دهندۀ  ها 

 شود: اما ناگهان با چالشی )احساس غم عشقی نامعلوم( مواجه می بودن او دلالت دارد. معصوم 
 انگیخاااااااااااات مشااااااااااااعبد زمانااااااااااااه

 

 خانااااااااهنقشاااااااای عجااااااااب از طلساااااااام 

 دریافاااااات بااااااه چشاااااام خااااااود غباااااااری 

 

 در ساااااااااااینه نهفتاااااااااااه خارخااااااااااااری 

 کااااه گاااارد داماااان کیساااات؟آگااااه نااااه  

 

 ویااااان غنخاااااه ز خاااااار گلشااااان کیسااااات؟ 

 (115)همان:    

این چالش در قالب »نقشی عجب از طلسم خانه«، »غبار و خارخاری نهفته در سینه«، »گرد دامن« و  

شمارد، نشانگر وجود  »خار گلشن« در متن بروز یافته است. عناصری که راوی برای این چالش بر می 

عنوان قهرمان با تکیه بر وجوه قهرمانی و با اعتماد  سخت در سیر حرکت اوست. اما نل بهای  گره و عقبه

پردازد و پس از عبور از چالش اول،  فصل آن میوشود و به حلرو میبه حامیان خود با این مسئله روبه 

تکاملکهن  یتیم  میالگوی  ظهور  او  شخصیت  در  تکاملیافته  »یتیم  قادر  یابد.  و یافته  فجایع  با  است 

 (. 47:  1401مار،ها عبور کند« )پیرسون و کیرو شود و از آنهای زندگی روبهناامیدی

وزیر نل در جایگاه کهن  را  نقش  این  است که  نیازمند  دیگران  و حمایت  یاری  به  معصوم  الگوی 

ای تسکین دل نل، الگوی حامی برعنوان کهن کند. وزیر بهتابی شاه ایفا میدربار پس از آشکار شدن بی

داند که تنها با وصال با معشوق درمان کند و طبیب نیز مشکل او را وجود عشقی می طلب میطبیب را  

 شود: می
 سااااااات ز عشاااااااق در سااااااار او شاااااااوری

 

 ساااااات نهااااااان بااااااه گااااااوهر او تیغاااااای  

 آمااااااااادۀ عشااااااااق شااااااااد ماااااااازاجش 

 

 بشاااااااااتاب و بکاااااااااوش در علاجاااااااااش 

 معشااااااااوقۀ نااااااااازنین طلااااااااب کاااااااان 

 

 کااااانعنّااااااب لااااابش باااااه کاااااار تاااااب  

 ( 119-118: 1382)فیضی دکنی،    
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او«، تداعی   به گوهر  نهان  »تیغی است  تمثیلی  این نمونه، شور عشق در سر نل در قالب استعارۀ  در 

-شود و نشانگر این است که گرفتاری عشق خطری بزرگ برای گوهر نل و آیندۀ نظام پادشاهی به می

 سرعت بایستی درمان شود.   رود و بهشمار می

دهد تا برای شود و به درباریان محرم دستور میالگوی حامی ظاهر می وزیر بار دیگر در نقش کهن 

در معشوقی  به  یافتن  نل  دمن،  جمال  از  درباریان  از  یکی  توصیف  با  نهایت  در  کنند.  تلاش  شاه  خور 

 ز پای درآورده است: فهمد که آتش عشق دمن است که او را ابرد و میوجودش پی می
 فریبااااااای صناااااااامی، صااااااانم  جااااااادو 

 

 نگذاشاااااااااته در جهاااااااااان شاااااااااکیبی  

 ناااااامباااااری دمااااانگلخهاااااره سااااامن 

 

 از مااااااوی فکنااااااده باااااار چماااااان دام 

 بتخاناااااااۀ هناااااااد چشااااااام مساااااااتش 

 

 صاااااانمان صاااااانم پرسااااااتشهناااااادی 

 (121)همان:    

صنم جادوصنم،  مانند  سمن توصیفاتی  گلخره،  جهان،  در  شکیبی  نگذاشتن  موی بر،  فریب،  از  دام 

بتخانۀ هندی و صنم دهد او برای پرست بودن برای دمن، نشان میافکندن بر چمن، چشم مست چون 

نل، معشوقی درخور است. در کنار وزیر، از شخصیت دیگری باید نام برد که در مسیر وصال به معشوق  

کهن  مینقش  ایفا  قهرمان  برای  را  حامی  پالگوی  درواقع،  است.  پرنده  آن  و  نقش  کند  بر  که  رنده 

داستان از  بسیاری  در  آن  نل میتوتمیک  یاریگر  تأکید شده،  پیک ها  نقش  اعتمادش،  با جلب  و  شود 

 بخشد. گیرد و به درد عشق هر دو تسکینی میرسان او به دمن و بالعکس را بر عهده مینامه
 خاااااااط تاااااااو رساااااااانمش نهاااااااانی 

 

 پیغاااااااام تاااااااو گاااااااویمش زباااااااانی  

 (148)همان:    

گیرد به شود و تصمیم میالگوی جنجگو در او نهادینه میباخبرشدن نل از وجود دمن، کهن پس از  

آماده  مرحلۀ  در  این،  برپایۀ  برسد.  دمن  با  وصال  یعنی  کهن   هدفش  که  نل  سفر،  برای  الگوی  شدن 

گیرد، نیاز به  معصوم را در شخصیت خود بروز داده، به دلیل چالشی که در مسیر حرکت او شکل می

رسانند تا  عنوان حامی برای حل مشکل و وصال او با معشوق، به او یاری میمی دارد و یاریگران بهحا

 کند. که در نهایت در نقش جنگجو، سفر خود را آغاز میاین 

الگوی معصوم ، با کهن نل و دمن نیز مرحلۀ آماده شدن برای سفر )خود( نیز مانند    سال بلوا در رمان  

عنوان قهرمان شخصیتی معصوم دارد؛  نوشا دختر سرهنگ نیلوفری، به  سال بلوا   شود. در رمانآغاز می
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کند و  ای او ترسیم می طبع است و پدرش وضعیتی آرمانی را برای آیندهچراکه بسیار با استعداد و شوخ

 کند:  فضایی سرشار از خوشبختی و امنیت را تجربه می

را عروس شاه بکنم... کجا دختری به وجاهت و  دانی نوشا، همۀ آرزوی من این بود که تو  »می

ریزد. یکی یکدانه هم هستی...  ات هنر میشود؟ از هر پنجهشایستگی تو در این مملکت پیدا می

می میمن  باشی.  داشته  سهمی  مملکت  این  آیندۀ  در  بودن،  خواستم  مملکت  یک  ملکۀ  دانی 

ناظر مادرییعنی مادر یک ملت بودن. می -251:  1400ات باشم« )معروفی،  خواستم دورادور 

250 .) 

همتا بودن و در نهایت عروس شاه و برپایۀ متن، داشتن وجاهت و شایستگی، هنرمندی، یگانه و بی

ویژگی  از  شدن،  می ملکه  بیان  نوشا  برای  نیلوفری  سرهنگ  یعنی  او  پدر  که  است  ترسیم  هایی  کند. 

ملکۀآینده تا  دخترش  پایگاه  ارتقای  برای  آرمانی  کهن   ای  که  است  این  نشانگر  شدن،  الگوی  ایران 

جلوه  نوشا  شخصیت  در  است.معصوم  شده  کهن   گر  کنار  او  در  از  حمایت  با  پدرش  معصوم،  الگوی 

   (.250»همۀ انتظار من فقط به خاطر سعادت تو بود« )همان: گیرد: الگوی حامی را بر عهده مینقش کهن 

خواهد و به همین دلیل، قصد دارد طوری از او حمایت سرهنگ، پدر نوشا سعادت دخترش را می

-چیز دگرگون میکند که به بالاترین مرتبۀ اجتماعی یعنی ملکۀ ایران شدن، دست یابد. اما ناگهان همه

شود که خشونت،  دهد و وارد فضایی میشود و معصوم چنین فضای امن و پرشکوهی را از دست می 

می بیداد  تبعیض  و  دنابرابری  حالت،  کند.  این  در  مانندرواقع،  تنها    معصوم  مقدس،  و  پاک  ناظر  یک 

-ن و کی وپیرسها است )رک.  های طبقاتی و نابرابریتماشاگر رخدادهای جهان است که پر از شکاف 

نیز نوشا 37:  1401،  مار یتیم می  (. در داستان مورد بحث  ناحیۀ پدری  های پدرش را  شود و حمایت از 

الگوی  عنوان کهن دهد. این امر او را بهشکوه از دست میای باساخت آیندهبرای شکوفایی استعداد و  

 کند.  یتیم معرفی می

ابتدا کهن  نوشا که در  مرحله  این  این، در  به  برپایۀ  داده  بروز  الگوی معصوم را در شخصیت خود 

این  بهدلیل  پدرش  حمایت  میکه  دست  از  را  حامی  کهن عنوان  در  دهد،  را  یتیم  خود  الگوی  وجود 

عنوان جنگجو ایفای نقش کند. پس در مرحلۀ آماده شدن برای سفر هر تواند بهکند و نمی نهادینه می

کهن  نل(،  و  )نوشا  قهرمان  کردهدو  نهادینه  خود  در شخصیت  را  معصوم  به کمک الگوی  نل  اما  اند، 

شا به دلیل از دست دادن بخشد و در مقابل، نویاریگران حامی، نقش خود را تا کنشگر جنگجو ارتقا می
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تبدیل می ایستایی  کنشگر  به  نقش حامی،  در  نمیپدر  که  عهدهتواند کهنشود  را  جنگجو  دار الگوی 

 شود.  الگوی یتیم ظاهر می شود و در نتیجه در نقش کهن 

 آغاز سفر )جان(  .2-3-1-2

آزمون  از  عبور  را  مرحله  تشرفاین  حصول  های  و  موفقیت  کسب  و  مییافتگی  نامند«  پیروزی 

(. قهرمان 105(. جایی که قهرمان باید یک سلسله آزمون را پشت سر گذارد« )همان:  45:  1398)کمپل،

الگوی جستجوگر، عاشق، نابودگر کند و با کمک چهار کهن در طی این سفر تجربۀ لازم را کسب می

 رسد.  و آفرینشگر به تشرّف می

گردد. ور می، آتش عشق در وجود نل بیش از پیش شعله، با آمدن فصل بهارنل و دمن در رمانس  

-الگوی »عاشق« در او ظهور و بروز یافته، درصدد وصال با ایزدبانویی است که به خواستهنل که کهن 

اش برسد و نقش این ایزدبانو را دمن برعهده دارد. نل به شوق دیدار یار و شرکت در  های این جهانی

راه دمن  همسریابی  میمراسم جشن  دکن  سرزمین  کهن ی  و  ظهور  شود  به  او  در  »جستجوگر«  الگوی 

بهمی نل  درواقع،  دو کهن رسد.  با  قهرمان  و جستجوگر تلاش می عنوان  با الگوی عاشق  به وصال  کند 

 معشوقش دست یابد:
 چناااااااین بهااااااااریدر مطلاااااااع ایااااااان     

 

 روزگاااااااااریکاااااااا ورد فلااااااااک بااااااااه 

 ناااااال آن فلکااااااش بااااااه خاکبوساااااای       

 

 عروساااااااای آراساااااااات جهاااااااااز نااااااااو 

 آهناااااااااگ روارو دکااااااااان کااااااااارد      

 

 صاااااحرا ز گااااال هاااااوس چمااااان کااااارد... 

 آن تااااااازه نگاااااااار هفااااااات خرگااااااااه      

 

 سرمسااااااااااات قااااااااااادم نهااااااااااااد در راه 

خویش        بنگه  ز  عنان   بگذاشت 

 

پیش   دل  آرزوی  و  پس  در   خود 

 ( 162- 161: 1382)فیضی دکنی،    

-توصیف راوی از فصل بهار و آراسته شدن جهان از نوعروس که فلک آن را ارمغانی برای خاک

آورد، از انگیزه و حال و هوای تازۀ او حکایت دارد که در مسیر یافتن دلدارش دارد. در  بوسی نل می

کنشگری نل و  شور و حال نل و جایگزینی آن با وصال معشوق، بر وجه  واقع، توصیف راوی از بهار پر

الگوی یتیم را ایفا  دو ویژگی عاشقی و جستجوگری او دلالت دارد. از طرف دیگر دمن هم نقش کهن

بردن به درد عاشقی دختر خود حامی او نبودند و او را  کند؛ چرا که خانواده و اطرافیان با وجود پیمی

چنین، در  دیدند. همواج دخترشان میو تنها راه چاره را در ازد  کردندطور مرتب از این کار منع می به

ادامۀ داستان در جشن برپایی مراسم ازدواج دختر شاه، سه پری حضور دارند که در آرزوی وصال با 

آورند که دمن به اشتباه آنان را به همسری برگزیند و با  دمن هستند و خود را به شکل و شمایل نل درمی
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های برهمن  کنند. اما دمن با یادآوری رهنمود گر« را ایفا می الگوی »نابودتراشی خود نقش کهن این مانع

-یابد تا این دهند، نل واقعی را میکند و سه نشان از پریان به او میالگوی »فرزانه« را تداعی میکه کهن 

 دیگر فراهم گردد: که زمینۀ وصال این دو به یک
 کاااااااای ماااااااه بشاااااااناس مشاااااااتری را     

 

 بنگاااااار سااااااه نشااااااان بااااااود پااااااری را 

 هاااااام نیایااااااداش بااااااههرگااااااز مااااااژه      

 

 باااااار خاااااااک رهااااااش قاااااادم نیایااااااد 

 چشاااااااامش ز لطااااااااافتی کااااااااه دارد      

 

 گاااااااذاردساااااااایه باااااااه زماااااااین نمااااااای  

 (165)همان:    

ها، نشان نماندن قدمش بر خاک ره هم نیامدن مژه در این ابیات، برهمن با برشمردن صفاتی چون: به

دلیل   به  نگذاردن چشم  بر زمین  نشانو سایه  لطافت که  از  نتیجه  برخورداری  به  مانع  پریان است،  های 

 رسان نل است. شود و در نتیجه هدایتگر و یاریها میرسیدن نقشۀ آن

-تراشی میعنوان »نابودگر« و نیروی مخرب برای قهرمان مانعدر کنار این، شخصیت دیگری که به

استفاده از   باشد. او با سوء اران ناکام دمن میکند و از ارواح خبیث و بسیار پست است، یکی از خواستگ

نتیجه به درون  کند از نل انتقام بگیرد. درتوانایی خود و با قرار گرفتن در نیمۀ تاریک هستی، تلاش می 

الگوی »نابودگر«، از این  شود. برادر نل نیز در نقش کهن نل نفوذ کرده و بر قوای فکری او مسلط می

مند کردن نل به قمار و شکست او، پادشاهی و گنج برادر را  برد و با علاقهمی  فرصت نهایت استفاده را

 کند.  تصاحب می 
 سااااازشااااد گاااارم مقااااامر فسااااون     

 

 باااااززد نقااااش دغاااال حریااااف کااااج 

 داریرندانااااه باااااه نقااااش دوسااااات      

 

 کاااااااریآمااااااد بااااااه ساااااار فریااااااب 

 (170)همان:    

میهمان نشان  متن  که  هدف  گونه  نل،  برادر  میدهد  پی  دوستانه  و  رندانه  کاملًا  را  تا  خود  گیرد 

الگوی  اش کهنبتواند او را فریب بدهد. با اعتماد نل به برادر و از دست دادن تخت شاهی و بیخارگی

-کند. زیرا یتیم کسی است که در کودکی به نیازهایش رسیدگی نشده و یا بزرگ»یتیم« در او بروز می

درونی، حوادث دردناک زندگی، برخورد با افراد ظالم و بدجنس  های سالی است که در چنگال ضعف 

می  گرفتار  بیماری جسمی  یا  )پیرسونو  نیرنگ 36:  1401مار،  کی-شود«  به  و  ناچار  به  نل  بنابراین،   .)

 رود: شود و دمن نیز همراه او میبرادر راهی بیابان می 
 بااااادمهر بااااارادرش کاااااه چاااااون دیاااااو

 

 آمااااااااد پاااااااادر زمانااااااااه در ریااااااااو 

 چاااااو ز شاااااهر کااااارد بیاااااروننااااال را  

 

 گااااارد گشااااات و مجناااااونتاااااا بادیاااااه 

 ( 173: 1382)فیضی دکنی،    
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در این بخش از متن، نوع کاربرد صفت بدمهر برای برادر نل و شباهت او به دیو و بیرون راندن او از 

بروز کهن  نشانگر  نقش کهن شهر،  نیز  مار  ادامه،  در  است.  او  یتیم در وجود  را الگوی  الگوی  نابودگر 

 گیرد و در بیابان قصد نیش زدن دمن را دارد.  برعهده می

شود که به حامی بینیم قهرمان در هر کدام از مراحل سیر خود با موانعی مواجه میگونه که میهمان

باشد.   او  یاریگر  مثبت  تغییر  نوعی  ایجاد  با  تا  نقش در داستان،نیاز دارد  و    تنشانگر قدر »  این  محافظ 

به دلسرنوشت  مهربان   اطمینان میاست. این خیال، دوباره  نوید اینها    که آرامش بهشت که در دهد، 

مادر   رحم  در  شناختهآغاز  را  بود« آن  خواهد  هم  آینده  در  و  است  حال  حامی  بلکه  نشده،  گم  ایم، 

  شوند. ابتدا صیاد است که (. در این بخش نیز چند شخصیت در نقش حامی ظاهر می77:  1398)کمپل،  

الگوی حامی به  عنوان کهن فرمانده و شاه نیز به دهد. علاوه بر این،  جان دمن را از آسیب مار نجات می

  آیند تا او را به سرزمین خود برگردانند و او را از این وضعیت اسفناک رهایی بخشند. یاری دمن بر می

بیابان  یافت شد و به یاری نل آمد با تغییر دادن   که به نزد شاه  شکل نل و توصیۀ اینماری هم که در 

 کند:الگوی حامی را ایفا میپرن« برود، نقش کهن »رت

 گفاااااتن ز یکااااای شااااامار تاااااا ده     

 

 و آنگاااااااااه ماااااااارا گااااااااذار در ره 

 دش چاااون بگذشااات بااار زباااانش       

 

 افعااااااااای بگزیاااااااااد ناگهاااااااااانش  

 ناال گفاات: چااه دیااوی و ددی بااود      

 

 ام بااااادی باااااودپااااااداش نکاااااویی 

 دریافاااات چااااو مااااار اضااااطرابش       

 

 بگشاااااااد زبااااااان پاااااای جااااااوابش  

 کااای نیااک جااوان باادم چااه گااویی      

 

 بااااد نیساااات کااااه کردماااات نکااااویی 

 ( 190: 1382)فیضی دکنی،    
سازند و از  الگوی حامی از یک سوی او را از خطرهای راه آگاه مییاریگران قهرمان در نقش کهن

به او کمک می با  سوی دیگر  این  کنند تا  به  اشاره  بازگردد. یونگ ضمن  به موطن اصلی خود  امنیت 

داند و از خطرهای راه  های رسیدن به مقصود را میراه»او  الگوی حامی، بر این باور است که  نقش کهن 

ها دهد و وسایل مؤثر مقابله با آنراه است، هشدار می  آگاه است و قهرمان را نسبت به خطراتی که در

 (.  117: 1377یونگ،« )نمایدمیرا فراهم 

نزد شاه   به  نل  ادامه  از  میپرن«  »رتدر  یاری گرفتن  به  نیازمندی  و  به تهیدستی، درماندگی  و  رود 

-الگوی معصوم در او بروز میبار دیگر کهن کند و از این طریق و با جلب حمایت او،  دیگری اقرار می

بیند به  اش، شاه که سوختن دخترش را در غم عشق میسرزمین کند. از طرف دیگر با برگشتن دمن به  

می دستور  میبرهمنان  برعهده  دخترش  برای  را  حامی  نقش  و  بیابند  را  نل  پناه دهد  از  پس  نل  گیرد. 
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»رت به  کهن آوردن  نقش  عهدهپرن«،  را  جنگجو  میالگوی  و دار  دمن  نقشۀ  از  آگاهی  با  زیرا  شود. 

برپایی جشن ع بر  مبنی  نل خشمگین میبرهمن  برای آزمایش  از دست دادن  روسی دمن  شود و ترس 

کند تا بهترین اسب را برای رسیدن به مراسم او انتخاب کند. هر چند  کند و تلاش میدمن بر او غلبه می 

با   به هدف از دست ندادنش،  اما در طلب یار و  نمانده بود  برپایی مراسم چیزی  به  راه طولانی بوده و 

رساند. درواقع، نل به دلیل وجود  پیماید و خود را به دکن میهای راه شب و روز را میخستگی وجود  

شود زمینۀ وصال معشوق را در خود فراهم کند و بدین ترتیب  حس پر قدرت عشق، از طرفی مصمم می 

ا  الگوی جنگجو را در خود بروز دهد و از طرف دیگر در جستجوی راهی است که بتواند خود رکهن 

 دهد. الگوی آفرینشگر را در شخصیت خود بروز میبه نزدیک معشوقش برساند و بدین طریق، کهن 

رساند. او ابتدا با ، نل کنشگری خود را به اثبات می نل و دمن برپایۀ این، در مرحلۀ دوم در رمانس  

ال به شود که برای وصالگوی عاشقی در شخصیت خود،  به کنشگر جستجوگری تبدیل میبروز کهن 

-معشوق، حاضر است در جشن پادشاه دکن که نوعی آزمونی برای او بوده، شرکت کند. اما شخصیت 

شوند و با نفوذ در قوای فکری او او را به نحوی دچار  های نابودگر در نقش بازدارند، مانع وصال او می

-جود او بروز میالگوی یتیم در و کند و کهن کنند که برادرش پادشاهی را تصاحب میدرماندگی می

دهد و سپس در  الگوی یتیم را در شخصیت خود بروز میبار با یاری رساندن حامیان، کهن یابد اما دیگر

شود که در راه وصال به معشوق هیچ  الگوی جنگجو و آفرینشگر، به کنشگری تبدیل میقالب دو کهن 

 تواند او را بازدارد.  مانعی نمی

شود. در  کند و به تشرّف نایل میمرحله دوم، قهرمان تجربۀ لازم را کسب می، در  سال بلوادر رمان  

می تجربۀ جدیدی دست  به  نوشا  نیز  داستان  حسینای  این  عاشق  ترتیب،  بدین  و  است  عاشقی  که  یابد 

نل و دمن، کهن گر میکوزه نمایش میشود و همانند رمانس  به  -الگوی عاشق را در شخصیت خود 

 گذارد: 

دیدم که دست در  ای خوشگلی را میظه که من در کالسکه نشسته بودم، جوان ترکه»در آن لح

می بدرقه  نگاهش  با  مرا  داشت  و  بود  شده  مجسمه  مانده،  باز  دهانی  با  )معروفی،  جیب،  کرد« 

1400 :16  .) 

گذارد و زند؛ طوری که در مسیر عاشقی گام میاین ملاقات کوتاه، عشق را در وجود نوشا رقم می

 شود:  ی سفر عشق میراه 
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کشیدم بلکه سروکلۀ حسینا از جایی پیدا  خوردم. دم پنجره یا قدوس می»مدام در ایوان چرخ می

-خوابیدم و در خواب باد موهایش را به بازی میها به یاد او میشود... عاشق شده بودم. شب

ایوان نشسته بودم آمدم  دیدمش. توی  کردم میگرفت... من عاشق شده بودم. به هر جا نگاه می

 (. 19 -18جا نبود« )همان: بیرون. اما آن

بیش شناسایی  برای  نوشا  ادامه،  میدر  جستجو  به  خود،  عشق  حسینا،  کهنتر  و  الگوی پردازد 

می بازتاب  خود  وجود  در  را  نوشا  جستجوگر  خواب،  در  او  ملاقات  از  پس  و  گام  اولین  در  دهد. 

 کند: غاز میجستجوی خود را برای یافتن او آ

گذاشته»یک که  است  سنگی  مجسمۀ  یک  حسینا  که  دیدم  خواب  ساختمان  بار  جلو  اندش 

خواهم بروم خرید«  شهرداری برای قشنگی... برای همین، صبح که پا شدم به مادرم گفتم که می

 (.  18)همان: 

نقش بازدارنده، ای برای اوست که جستجوگری خود را آغاز کند. اما مادرش در  جا خرید بهانهاین 

گذاشت به کس دیگری فکر کند. شود و این در حالی بود که یاد حسینا نمیمانع خروج او از منزل می

گیرد و  نشیند و به بهانۀ دوختن لباسی، پارچۀ گرانبهایی را از مادر میاما در نهایت تلاش او به ثمر می

کند و ابتدا خود را به ساختمان  ا آغاز میشود. سپس جستجوی خود را برای یافتن حسین روانۀ بازار می

 رساند:  شهرداری می

آمدند.  رفتند و میجا بودند که در جهت مخالف می»جلو شهرداری که رسیدم، دو پاسبان آن

 (.  22جا نبود« )همان: ای آنها خبردار ایستاده بود و هیچ مجسمه یک پاسبان روی پله

-طور اتفاقی آن را می کند، حسینا بهپارچۀ لباسش را گم میها جستجو هنگامی که پس از ساعت    

کنند. اما به دلیل مردسالار بودن جامعه و مشکلاتی که در  دیگر را ملاقات مییابد و در همین لحظه هم

-گذارد؛ چراکه نمیارتباط بین این دو عاشق و معشوق وجود دارد، نوشا نقاب معصوم را به چهره می

-گذرد که مادر نوشا از عشق او به حسینا آگاه میا را آشکارا اعلام کند. دیری نمیتواند عشق به حسین 

-نیافتهکند. درواقع، مادر نوشا حامی وامانده و تکاملشود و بدین ترتیب حمایت خود را از او دریغ می

نمی استقلال  و  آزادی  فرزندش  به  نگرانی  و  ترس  دلیل  به  که  است  کاای  انجام  به  را  او  و  ری  دهد 

او لطمه میخلاف میلش وادار می به زندگی  به عناوین مختلف  :  1401مار،زند« )پیرسون و کیکند و 

ها کنترلی  شود که روی آن های زیادی روبرو میعلت فقدان حامی با مشکلات و سختی(. نوشا به145
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-ه حسینا دست بر نمیکند. اما او هرگز از عشق بالگوی یتیم در او ظهور میندارد و به همین دلیل کهن 

 رود. چنان به دیدار او میدارد و هم

به     نوشا  با ظاهر شدن دکتر معصوم  به حسینا،  نوشا  مانع اصلی وصال  و  عنوان خواستگار و رقیب 

خانم معتقد است دختر نقشی در تعیین همسر ندارد. یارای مقابله با مادر را ندارد؛ چرا که مادرش عالیه 

نمیچنین  هم  نامناسب،  و شغل  اجتماعی  پایین  مرتبۀ  دلیل  به  از  حسینا  و  را خوشبخت کند  نوشا  تواند 

در   است.  نیلوفری  با دختر سرهنگ  ازدواج  و درخور  است  معصوم خوب  موقعیت دکتر  دیگر  طرف 

 خوانیم: گفتگوی مادر نوشا با او چنین می

 »چه کاره است؟   -

تواند دختر سرهنگ نیلوفری را بگیرد، چه  ایی که نمیسر و پکنی. هر بیگر... غلط میکوزه   -

دیگر خسته شدید، حسرت  گر مگر چی دارد؟ یک لاقبا! پس فردا که از همها!؟ ... کوزه حرف

(؛ »این که عشق نیست،  200-199:  1400خوری...« )معروفی،  جاه و جلال دکتر معصوم را می

د خواستگارهایی مثل دکتر معصوم را آیگانه! عشق کاذب! حیفت نمیهای بخهکنکدلخوش

 (.  327گر شوی؟« )همان: رد کنی و زن یک کوزه 

متن میهمان در  که  متصور  کوزهبینیم،  گونه  برایش  پایینی  اجتماعی  پایگاه  است که  گری، شغلی 

رسیدن  گری، مانع  است. مادر نوشا با پیوند شخصیت حسینا به شغل و پایگاه پایین اجتماعی شغل کوزه

داند، با شود. در ادامه مادر که در ارتباط با دخترش نوشا، خود را حامی او می او به همسر مطلوبش می

گری برای خانواده و دخترش با شدن به وجه اشرافیسروپا« به حسینا و از طرفی قایلنسبت صفت »بی

وردن جاه و جلال دکتر  لاقبا« و »حسرت خچنین کاربرد صفاتی چون »یکعنوان »دختر سرهنگ«، هم

کند تا با وجهی القایی در مسیر وصال به عشق دخترش مانع ایجاد کند. نیز انتساب  معصوم«، تلاش می 

گانه« و »عشق کاذب« به عشق دخترش به حسینا از طرفی نشانگر تضعیف  های بخهکنکصفت »دلخوش

در نهایت عدم باور به چنین  شخصیت و وجه قهرمانی نوشا و از طرف دیگر تضعیف شخصیت حسینا و  

ها نشانگر این است که مادر در ارتباط با نوشا، نقش بازدارنده را بر عشقی از سوی اوست. این ویژگی

 گیرد. عهده می

می    که  است  شخصیتی  وجه  دو  دارای  در نوشا  را  ویژگی  دو  این  باشد.  منفی  یا  و  مثبت  تواند 

 به قول مادرش:   بینیم:های زیر مینمونه



 (53 یاپی)پ 1404 پاییز، 3دهم، شمارة چهاردورة  ،یداستان اتیّپژوهشنامة ادب 78
 

 

(؛ »میرزا حسن گفت: زن عجیبی بود، باسی، هر  264ریزد« )همان:  هایش هنر می»از همۀ انگشت 

دار،  بردم. از بس مهربان و باوقار بود، شاد و سرزبانها را از یاد میدیدمش غم و غصه بار که می

ود«  شانسی آورد، زن دکتر معصوم نامی شد که ظاهر خوبی داشت... اما شغال بخوشگل، اما بد 

که خوش کردم، این  که روزگاری سرم را انداختم پایین و به این زندگی دل(؛ »این337)همان:  

نمی لحظهدلم  نمیخواست  حالا  و  باشم،  دور  ازش  لحظهای  تحمل  توانستم  را  حضورش  ای 

یا به خون مردگیکنم، شاید به خط  بود  تنم را کبود کرده  به  های موربی که  یا  بازوهام،  های 

شد، ارتباطی هم به حسینا نداشت،  ام داشتم مربوط نمیکه در گردن و کمر و قفسه سینه  دردی

)همان:  نمی بود«  چی  گرسنه254دانم  بگویم  »خواستم  نمی(؛  نتوانستم...  دعایی ام  چه  دانم 

بلندماندم و با صدای بخگانه از تو میشد بخه میخواندم. گفتم ای خدا نمی نیروی  -خواستم 

ه من برگردانی؟ روبروی این مرد بایستم و بگویم جل و پلاست را جمع کن و از این  شدن،... ب 

می خبر  را  محضردار  ابوالمعالی  بیرون.  برو  کند.  خانه  فسخ  است  بسته  که  را  آنخه   ... کردم 

 (.  249کیفش را بدهم و بگویم برو گم شو« )همان: 

-های انسان از یاد میریزد، با دیدنش غم و غصه هایش هنر می هایی مانند: از همۀ انگشتویژگی

تواند به  رود، مهربان و باوقار بودن، شاد و سر زبان داشتن و خوشگل بودن، نشانگر این است که او می

معصوم   با دکتر  ازدواج  پذیرش  به دلایلی چون:  اما  تبدیل شود.  قهرمان  در کنار  -یک شخصیت  که 

بود شغال  نشاننکردن  ، تلاش-ظاهر خوبش،  اسفناک،  از وضعیت  به برای رهایی  با سر  دادن رضایت 

خواسته  که دلش نمی خوش کردن به این نوع زندگی و نیز اشارۀ ضمنی خود به این زیر انداختن و دل

این لحظه باشد، همۀ  او دور  از  و  ای  اشاره دارد  ناتوانی ذاتی و شخصیتی خود کنشگر  از  به وجهی  ها 

می منشان  وجه  او  که  میدهد  دست  از  را  خود  شخصیت  سازندۀ  و  هم ثبت  فعل دهد.  کاربرد  چنین 

وجهی »نتوانستن« در نمونۀ اخیر که نشانگر نداشتن اراده و باور برای ایجاد تغییر، جایگزینی کنش دعا  

دست آوردن نیروی بلند شدن، جایگزین شدن  جای برخورداری از وجه کنشگری شخصیت برای بهبه

کند و مانع  گرا تبدیل میه وجه کنشی شخصیت او را به فرایندی ذهنی و درونتصور و توهم کنشی ک

شود، همۀ این موارد، نشانگر این است که قهرمان وجه کنشی شخصیت خود را  بروز کنش واقعی او می 

 دهد. از دست می 

کهن  مرحله،  این  در  می نوشا  نهادینه  خود  در  را  جستجوگری  و  عاشقی  مقابل الگوی  در  اما    کند 

های این مرحله گذر کند.  ها و آزمون شود و قادر نیست از دشواری کنش بازدارندۀ مادرش تسلیم می
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مادرش که می و  ندارد  یاریگری  و  او سلب چراکه حامی  از  را  باشد، حمایت خود  او  توانست حامی 

بنا به  الگوی جنگجو نیز در شخصیت او ظهور نیافت.  علاوه بر این، کهن ماند.  کند و درنتیجه تنها میمی

ها است و الگوی یتیم، تلاش او برای مبارزه با مشکلات و رنجهای مثبت کهن نظر پیرسون، از ویژگی

(. نوشا در نقش  45:  1401مار،  کند« )پیرسون و کیالگوی جنگجو تبدیل میهمین تلاش او را به کهن 

و  ای از خود نشان نداد  قهرمانی خود و مبارزه با مشکلات زندگی ارادهالگوی یتیم، در مسیر سفر  کهن 

-نوشا در مقابل زورگوییدرواقع،  انگارانه به ازدواج با دکتر معصوم تن داد.  با تصمیمی اجباری و سهل

مبارزه تنها  نه  معصوم،  دکتر  با  زندگی  جبر  و  داد.  ها  آن رضایت  به  بلکه  نکرد،  نجات خود  برای  ای 

میبرپایۀ   قربانیاین،  خواستار  بسا  چه  و  قربانی  نوشا  گفت  چراتوان  است.  برای شدن  تلاشی  هیچ  که 

اش را دارد بسازد و تنها دردهایش  تواند دنیایی که شایستگیکند و نمینجات خود از این وضعیت نمی 

زمزمه می مرحله، کهن را در گفتگوهای درونی خود  این  در  نابودگر در شخصیت  کند.  دکتر  الگوی 

شود و همین عامل، یکی از موانعی است که بروز آفرینشگری را در شخصیت نوشا با  معصوم نمودار می

مواجه می همۀ خشونتمشکل  از  نمادی  معصوم،  زمان کند. دکتر  آن  مردسالار  است که جامعۀ  هایی 

دهد؛ چراکه تسلیم  الگوی نابودگر را در شخصیت خود بروز مینوشا نیز کهن اما خود   شکل داده بود. 

این روی، در  گردد. از گری و خشونت جامعۀ مردسالاری زمان خود میگونه زندگی و قربانی سلطهاین 

ها و  ای نشان نداد و در نهایت همین کتکهای وحشیانۀ دکتر معصوم هیچ واکنش عاقلانهبرابر کتک

 ها بود که او را به کام مرگ فرستاد:  بدبینی

جناغ   به  مشت  پله سینه»با  روی  شد.  تنگ  نفسم  و  افتادم  سرفه  به  کوفت.  حوضام  خانه  های 

سیاه  به  و  مینشستم  یاد  کاش  گفتم  فکر کردم.  بهروزی خود  و  گرفتی  کردن  پول جمع  جای 

ها را  کشی و بدتر از همه بدگمانی کمی هم به فکر زندگی باشی... و همۀ اینبدمستی و عربده 

 (. 58: 1400توی دلم گفتم« )معروفی، 

میهمان متن  در  که  شخصیت گونه  به  خود،  شخصیت  کنشگری  وجه  بروز  جای  به  نوشا  بینیم، 

-های درونی بروز میهایش ذهنی است و در قالب واگویه تر کنششود که بیش درونگرایی تبدیل می 

-معصومیتی روی میکند و به  یابد. علاوه بر این، نوشا وجه جستجوگری شخصیت خود را نیز نفی می

زندگی در  که  هنگامی  که  چرا  است.  ابلهانه  معصومیت  که  میآورد  روبرو  چالش  با  حتی  اش  شود، 

-بیند و در جستجوی راهی برای نجات زندگیتوانایی مقابله و برخورد با دکتر معصوم را در خود نمی
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می  بدل  منفعلی  به شخصیت  روی،  این  از  نیست.  برابر کتک اش  در  که  محدود هاشود  و  ی همسرش 

 کند.  رنگش در اجتماع و زندگی سکوت میشدنش به خانه و حضور بی

نمی  معصوم،  دکتر  با  اجباری  ازدواج  پذیرش  و  حسینا  به  عشق  از  آمدن  دلیل کوتاه  به  تواند نوشا 

الگوهای  که نتوانست کهنالگوی عاشقی  را در وجودش تداوم ببخشد. درواقع، نوشا به دلیل این کهن 

میجنگ تبدیل  ایستایی  شخصیت  به  دهد،  بروز  خود  شخصیت  در  را  عاشقی  و  تنها  جویی  که  شود 

 (.  156»چه آرزوهایی؟ چه ذوقی!« )همان: کشد: حسرت عشق به حسینا را می 

 دهد:  این ویژگی در مقایسۀ دو شخصیت دکتر معصوم و حسینا از زبان نوشا خود را نشان می

لرزید  های مشت شده آمد، سبیلش تکان خورد، دستصداش مثل زوزه کش  »... ته اش چنان 

هاش به دو دو  دیدم چشمریخت و میهام را توی دهنم فرو میکه اگر من نزدیکش بودم دندان

می  آرام  و  بودی  کاش  گفتم  افتادم،  یاد حسینا  آن وقت  است.  بزنم...  افتاده  که حرف  نشستی 

تو روبروی من میخیلی دلم می تا بگویم نگاه کن که چقدر خوار و ضعیف    نشستیخواست 

 (. 143-142کردم« )همان شوند... حسینا در ذهنم ساکت ماند و من گریه میمی

بینیم، مقایسۀ دو شخصیت حسینا و معصوم و نوع توصیف نوشا از معصوم  گونه که در متن میهمان

این  کش و  تهکه  تکان آمدن  دارد،  شباهت  زوزه  به  او  سبصدای  دستیلخوردن  لرزش  او،  های  های 

افتادن چشم مشت دو  دو  و  اقتدارگری شخصیت  شده  به وجه  دیگر  نوشا  که  است  این  نشانگر  هایش، 

می  شدیدی حس  بسیار  انفعال  در  را  خود  و  ندارد  باور  مشاهدۀ خود  به  حسینا  فراخواندن  حتی  کند. 

ناتوان و  حقیر  میشخصیت  نشان  ذهنی،  فرایندی  در  او  نوشا  شدۀ  بهدهد  را  خود  کنشگری  طور  وجه 

 ای تبدیل شده است. ارادهکامل از دست داده و به شخصیت ضعیف و بی 

الگوی عاشقی و جستجوگری را در شخصیت خود بروز برپایۀ این، در مرحلۀ دوم، نوشا ابتدا کهن 

نمی می شخصیت،  کنشی  وجه  دادن  دست  از  و  بازدارنده  نیروهای  وجود  دلیل  به  اما  از  دهد،  تواند 

نتیجه کهن آزمون او بروز میهای تشرّف گذر کند. در  یتیم در  به دلیل روی الگوی  نیز  یابد. در ادامه 

زمزمه به  کهن آوردن  بروز  و  دعا  و  درونی  کهنهای  معصوم،  دکتر  در  نابودگر  الگوی  الگوی 

ه کنشگری خود را از  شود کیابد و در نتیجه به شخصیت ایستایی تبدیل میآفرینشگری در او بروز نمی

، نل نیز در ابتدا شرایطی مانند  نل و دمن شود. در رمانس  دهد و به فاعل غیر کنشگر تبدیل میدست می

نیز کهن  او  دارد.  را  بروز مینوشا  را در شخصیت خود  و جستجوگری  دلیل  الگوی عاشقی  به  و  دهد 

-الگوی یتیم در وجود او ظاهر میهن تواند به وصال معشق برسد و در نتیجه ک نیروهای بازدارنده نمی
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رمان   اما خلاف  بلوا شود.  قالب کهن سال  قدرت کنشگری خود، در  به  با توسّل  و  یاری حامیان  با   ،-

 گیرد. شود که در مسیر کمال قرار میالگوی جنگجو و آفرینشگر به کنشگری تبدیل می

 بازگشت از سفر )خویشتن( . 3-3-1-2

سه مراحل  از  مرحله  کیآخرین  و  پیرسون  سفر  به   -گانۀ  بازگشت  یا  و  سفر  از  بازگشت  مرحلۀ  مار 

کهن  ظهور  با  که  است  است  است«  خویشتن  همراه  »دلقک«  و  »فرزانه«  »جادوگر«،  »حاکم«،  الگوی 

و کی نوعی  (.  145:  1401مار،)پیرسون  به  او  و دستیابی  قهرمان  استعلای  مرحلۀ  به خویشتن،  بازگشت 

الگو و پیروزی عنوان کهن ها و ایفای نقش بهقهرمان پس از گذر از آزمون  تعالی و رشد فردی است که

مار، قهرمان در انتهای سفر قهرمانی به از نظر پیرسون و کی  کند.ها آن را کسب میبر مشکلات و رنج 

ای را با دیگران در میان  های سفر اسطورهها و ارزش گردد و استعدادها، آموخته سرزمین خویش باز می

فرزانهیم یا  حاکم  به  درنهایت  و  می گذارد  تبدیل  می ای  عهده  بر  را  جامعه  رهبری  که  گیرد«  شود 

به (. درواقع، در این مرحله، حاکم،  145:  1401مار،  )پیرسون و کی ها  ها و تواناییکارگیری استعداد با 

دهد و پیروزی او به  در شرایط نامطلوب، گسترۀ تأثیرگذاری مثبت خود را به تمام جهان گسترش می

 (.  101 – 100شود )رک. همان: برقراری نظم، هماهنگی و آسایش منجر می

گیرد. پس از شناخت در مرحلۀ سوم، نل در مسیر شکوفایی و کمال قرار می  نل و دمن در رمانس  

می ایفا  را  نقش حامی  مجدد  مار  دمن،  توسط  و شمایل گذشتهنل  به شکل  را  نل  و  میکند  باز  -اش 

 اند. گرد
 نااااال صااااابحدمی باااااه صاااااحن خاناااااه     

 

 بنشساااااااات بااااااااه عشاااااااارت شاااااااابانه 

 زان پوسااات کاااه ماااار از بااار اناااداخت      

 

 یاااااک لخااااات درون مجمااااار اناااااداخت 

 برخاسااااااااااات از آن سااااااااااایاه دودی      

 

 کااااااز مااااااار ساااااایه بااااااود نمااااااودی... 

 دریافاااااات چااااااو مااااااار اضااااااطرابش      

 

 بگشاااااااااد زبااااااااان پاااااااای جااااااااوابش 

 ناگاااااااااه بنماااااااااودش از کراناااااااااه      

 

 صااااااد آتشااااااین زبانااااااهماااااااری بااااااه 

پیااچپایااچ  نزدیک باه نال رساید جوشاان         

 

 سااااااویش نگااااااران چااااااو تیزهوشااااااان 

 قاااااادم ساااااایاه دیاااااادشساااااارتا بااااااه      

 

 خوناااااااب ساااااایه باااااارون کشاااااایدش... 

 امیااااااادیسااااااار زد ز بنفشاااااااه ناااااااا      

 

 بشاااااااکفت سااااااامن بااااااار و سااااااافیدی 

 ( 209: 1382)فیضی دکنی،    

طور که در ابیات بدان اشاره شده، نل مقداری از پوست مار را در آتش انداخت و بعد از ظاهر همان

اش بازگشت. این وجه از  شدن مار، خونابۀ سیاه را از بدن نل بیرون کشید و او به شکل و شمایل گذشته
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را که او از طرفی در  کند. چالگوی جادوگر و فرزانه معرفی میعنوان کهن یاریگری برای مار او را به

آموزد و از طرفی دیگر در نقش جادوگر، اش را مینقش فرزانه چگونگی بازگشت نل به وضعیت قبلی

به  جا میبرد. این کار میچنین جادویی را به مار اشاره کرد. فروید ضمن اشاره  به نقش توتمیک  توان 

ها  داند که دارای روح هستند. او برای توتم یهایی مترین توتم تربن و رایج ، مار را از قدیمی1نظر وونت

برگزیده شده کالبد  از  جداافتاده  ارواح  برای حمل  پیش  از  که  است  قایل  نیز  پشتیبان  روح  اند« نقش 

-با هر پوستاست که  نمادی از نیروی حامی جهان  به عنوان    مار چنین  (. هم163-162:  1351)فروید،

(. برپایۀ این، مار  274:  1389)کمپل،  « اصل قمری بازگشت ابدی استشود و نماد  اندازی از نو زاده می

به نل منتقل می ایفا کند.دو نقش جادوگر و فرزانۀ خود را  با این وجه نقش یاریگری خود را    کند و 

د و همین امر  آموزکند چرا که به نل تمام فنون و فسون قمار را میپرت هم نقش حامی را ایفا میرت

-عنوان کهنپرن با این رسالت، نل را به اندازد. درواقع، رت باز پس گرفتن تخت شاهی مینل را به فکر 

 کند: الگوی جادوگر و فرزانه معرفی می
 بنشساااااات و بااااااه یاااااااد دادش آسااااااان

 

 شناساااااااااننیرنااااااااگ فاااااااان فاااااااارس 

 آموخاااااااااات ازو قمااااااااااار بااااااااااازی 

 

 ساااااااااازی زمیناااااااااه و  افساااااااااونگری 

 ( 210: 1382)فیضی دکنی،    

و   ساز  هم  دکن  میشاه  او  به  را  سفر  میبرگ  او  حامی  و  کهندهد  دیگر  بار  نل  و  الگوی  شود 

 شود: جنگجو درونش نمایان شده و برای بازگرفتن سرزمین خویش با لشکر فراوان راهی هندوستان می 
 وز عربااااااااده تلخکااااااااام برخاساااااااات

 

 چووووور به ووووومببووووو ب    ووووو  ببم   ووووو  
 مرداناااااه باااااه سااااااز ره کمااااار بسااااات 

 

 عاااااااااازمش بنااااااااااه ره ساااااااااافر بساااااااااات 

 سااااااالطان دکااااااان گاااااااره گشاااااااادش 

 

 هاااااااام لشااااااااکر و هاااااااام خزینااااااااه دادش 

 (210)همان:    

تواند برادرش را که به نوعی نابودگر او بوده در قمارشکست دهد و نل به کمک حامیان خود، می

 الگوی حاکم در او نمایان شود.  بار دیگر به تخت شاهی برسد و کهن 
 نظاااار چااااو کااااان الماااااسناااال آن بااااه

 

 کاااااار بااااار طااااااسزد قرعاااااۀ ساااااحر  

 نقاااااادی کااااااه حریااااااف برشاااااامردش 

 

 در داو و نخساااااااات پاااااااااک بااااااااردش 

 دساااااات باااااارد اقبااااااالرندانااااااه بااااااه 

 

 هاااام ملااااک ازو گرفاااات و هاااام مااااال 

 (212)همان:    

 
1. Wilhelm Wundt 
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گیرد. یاریگران حامی  ، نل در این مرحله، در مسیر استعلا قرار مینل و دمن برپایۀ این، در رمانس  

ها  آموزند. نل با تکیه بر مهارتهایی را به او میکنند و فنون و مهارت نیز او را در این مسیر همراهی می

الگوی جادوگر و فرزانه را در شخصیت  و فنونی که کسب کرده و با وجه کنشی شخصیت خود، کهن

می نمودار  کهن خود  بروز  با  سپس  میسازد.  شکست  را  برادرش  خود،  در  جنگجو  به  الگوی  و  دهد 

 رسد. پادشاهی می

رمان   بلوا در  سوم،    سال  مرحلۀ  میدر  آغاز  را  عاشقانه  سفری  و نوشا  بازدارنده  نیروهای  اما  کند، 

نابودگر از یک طرف و نداشتن وجه جستجوگری و جنگجویی از طرف دیگر او را در سفرش ناکام  

واماندگی،  می نوعی حس عجز و  در  دلیل گرفتاری  به  نوشا در سیر سفر قهرمانی  در  گذارد. درواقع، 

تواند در شخصیت  الگوی حاکم و فرزانه را نمی ماند. بنابراین، کهن رسیدن به مرحلۀ بازگشت ناکام می

های او  به دلیل همین عجز و عدم واکنش مثبت از سوی نوشا، گسترۀ تأثیرگذاریخود انعکاس دهد و  

می شودمحدود  مردسالارش  جامعۀ  زنان  دیگر  برای  مناسبی  الگوی  نیست  قادر  و  درنتیجه    .شود 

از این  تواند وجهۀ قهرمانی خود را حفظ کند.  کند و نمیشخصیت نوشا وجهی ایستا و منفعل پیدا می 

 قهرمان نامید. توان او را یک شبهروی، می

تواند نقش کنشگری خود را ایفا کند، توان  که نمی ، نوشا به دلیل اینسال بلوابرپایۀ این، در رمان  

الگوی جادوگر و فرزانه را در خود نهادینه کند. در  تواند کهنبازگشت را ندارد و نمیورود به مرحلۀ  

گرفتن از وجه  شود، اما در رمانس نل و دمن، نل با یاریعنوان فاعل غیر کنشگر معرفی مینهایت نیز به

با بروز کهن  تبدیل میکنشگری خود و  به کنشگری استعلایی  شود  الگوی جادوگر، فرزانه و جنگجو 

 . که پاداش او تصاحب پادشاهی است

 ی ر یگجهینت. 3

، سیر  سال بلواو    نل و دمن در پژوهشِ حاضر، با انتخاب دو اثر شاخص از ژانر رمانس و رمان با عنوان  

آن قهرمانی شخصیت در  بهسفر  مقایسهگونهها  تحلیل  با روش  و  تطبیقی  تحلیل  ای  و  بررسی  مورد  ای 

عنوان قهرمان و شخصیت اصلی رمانس معرفی شده است.  ، نل بهنل و دمن قرار گرفته است. در رمانس  

، در  نل و دمن دار است. الگوی سفر قهرمان در رمانس  در این رمانس، نل نقش فاعل کنشگر را عهده

گیرد  از سفر )خویشتن( انجام می  سه مرحلۀ آماده شدن برای سفر )خود(، آغاز سفر )جان( و بازگشت

چنین در هر کدام از مراحل سفر قهرمان، به  مار منطبق است. هم   کی -که از این نظر با الگوی پیرسون 
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کهن  با  اول  مرحلۀ  در  کهن ترتیب  با  دوم،  مرحلۀ  در  جنگجو،  و  معصوم  عاشق،  الگوهای  الگوهای 

مرحلۀ در  و  آفرینشگر  و  جنگجو  معصوم،  یتیم،  کهن   جستجوگر،  با  فرزانه،  سوم،  جادوگر،  الگوهای 

-جنگجو و حاکم مواجه هستیم. از این نظر سیر سفر قهرمانی شخصیت در این رمانس با چرخۀ دوازده

پیرسون  کهن کی  -گانۀ  آخر  مرحلۀ  در  که  تفاوت  این  با  دارد  مطابقت  جایگزین  مار  جنگجو  الگوی 

الگوها گاهی متفاوت است. در هر  ر کهن گذاری شخصیت د شود و توالی نقش الگوی دلقک میکهن 

پردازند. در این رمانس،  هایی در نقش یاریگر قهرمان به ایفای نقش میکدام از این مراحل، شخصیت

رسد.  گذارد و به تشرف میالگوی قهرمانی را در شخصیت خود به نمایش مینل در نقش حاکم، کهن 

برد و با غلبۀ  رنده و موانع مسیر حرکتش را از بین میسپس به پشتوانۀ کنشگران یاریگر، کنشگران بازدا

شود؛ اما در فرجام مییابد و درنتیجه خوشبر آنان از مرحلۀ تشرّف گذر کند و به حاکمیت دست می

بلوارمان   بهسال  نوشا  نافرجامی  ،  عشق  داستان  و  نیست  پویا  و  فعال  کنشگری  اصلی،  عنوان شخصیت 

از   نیست  قادر  نخست، کهن است که  مرحلۀ  در  عبور کند.  در  آستانۀ تشرف  و  یتیم  و  معصوم  الگوی 

الگوی جنگجو،  کند اما کهن الگوی عاشق، جستجوگر و یتیم در شخصیت او بروز میمرحلۀ بعد کهن

گردد. در این رمان، نوشا  شود و در نهایت ناکام میآفرینشگر و حاکم و فرزانه در وجود او نهادینه نمی 

و  عنوان  به منفعل  قهرمانی  به  پویایی  عدم  و  ایستایی  دلیل  به  کنشگر،  غیر  فاعل  یا  انتزاعی  کنشگری 

،  سال بلواشود که سیری اضمحلالی دارد. از این روی، سیر قهرمانی شخصیت در  نیافته مبدل می تکامل

بر سفر قهرمان در الگوی مزبور را در هم می  الگویی نساختار کلی سیر شخصیت مبتنی  و از  شکند و 

ویژه ها و بهقهرمان اغلب رمانس   دهد که خاص فضای پسامدرن معاصر است.سفر قهرمان را نشان می

نمونۀ مزبور، قهرمان واقعی است و قهرمان پس از سیر مراحل مختلف و از پیش برداشتن موانع کامروا 

ویژۀ رمان مورد  ها و بههای اصلی اغلب رمان یابد. بالعکس شخصیت شود و به هدف خود دست میمی

شوند و  ی به هدف دچار اضمحلال م  یاب یدست  ی و در راستارا ندارند    یقع قهرمان وا  یهای ژگیو  بحث

را به خود اختصاص  و حتی ضد قهرمان  قهرمان  عنوان شبهشوند و  از مسیر قهرمانی خارج می  در نتیجه

می  .دهندیم نشان  حاضر  و  پژوهشِ  رمانس  ژانر  گونه  دو  یکدهد  با  تقابل  در  الگویی  رمان  دیگر، 

 .دهنداضمحلالی شخصیت و قهرمان داستان را نمایش می -استعلایی 

 کتابنامه 
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کودکااان باار اساااس ماادل  یداسااتان اتیاا قهرمااان در ادب  یاسفر اسااطوره   یقیتطب  یبررس» (  1401)  .افروز، محمود

 .48-27(، 38 یاپیاا پ) 1، شااماره 11دوره ، پژوهشاانامۀ ادبیااات داسااتانی«. مااار یکاا  ویو ه رسونیپکارول 

10.22126/rp.2021.6363.1324 
 . ج. اول. تهران: سمت. ایرشتهای میاننظریه و نقد ادبی: درسنامه( 1399) .پاینده، حسین

 تهران: کلک آزادگان.. ترجمۀ فرناز فرود. بیداری قهرمان درون (1400) .اس پیرسون، کارول

 .فرهنگ زندگی بنیاد: تهران. نیری کاوه  ترجمۀ من. ۀ زندگی برازند (1401) .پیرسون، کارول اس؛ هیوکی مار

 یالگااواساس کهاانبر ،کنمیها را من خاموش مچراغساختار رمان  لیتحل( » 1394)  .دستجردی، افسانهزاده حسن

 .  79 -49، 39، شمارۀ 11، سال شناختیادبیات عرفانی و اسطوره «.  سفر قهرمان

»بررساای ساافر  .(1392) .نیا، مجیااد؛ مظفااری، سااولمازسرمدی، مجید؛ گرجی، مصطفی؛ کوپااا، فاطمااه؛ صاافاری

دو فصاالنامه مطالعااات  الگوهااای بیااداری قهرمااان درون«.با تکیه بر کهن  بوف کورقهرمانی شخصیت در  
 .67-51، 1شماره ، 2، دوره داستانی

شااازده در رمااان  تیشخصاا  یساافر قهرمااان یبررساا ( » 1393) .سرمدی، مجید؛ گرجی، مصطفی؛ مظفری، سولماز
، 2شااماره    ،سااال چهااارم،  معاصاار  یپارس  اتیادب«.  قهرمان درون  یداریب  یالگوهابر کهن  هیبا تک  احتجاب

53- 81. 

و کمباال در  ونااگی یاساااس آراساافر قهرمااان باار الگااویکهاان نیی( »تب1392) .دیحم ؛ آقاجانی،محمد  ،یطاهر

 .122 -102، 32شمارۀ ، 9 دورۀ ، ختیو اسطوره شنا یعرفان اتیادب. خوان رستم«هفت

ماارغ  جاناتااان»  یهاساافر قهرمااان درون در داسااتان یقینقد تطب» (  1398)  .برزو، راحله؛ ریحانی، محمدزاده عبداله
 -75، 3 ، شاامارۀ 52، دورۀ زبااان و ترجمااهمطالعااات  .«رساانیپ ۀیاا براساس نظر«  شازده کوچولوو »   «ییایدر

100. 

تحلیاال کیفیاات بیااداری قهرمااان ( » 1393)  .حسااینعلی؛ ساارداغی، محماادزاده، سید؛ قاسمعصاریان، محمدجواد

سااال   ،پژوهشاانامۀ ادب حماساایمار«.  کیادرون در شخصیت سیاوش و کیخسرو با تکیه بر نظریۀ پیرسون

 .134-107ۀ هفدهم، شمار ،دهم

 .طهوری خانۀکتاب: تهران. خنجی. ع. م ترجمۀ. تابو و توتم( 1351) .زیگموند فروید،

«. دونیاا ساافر قهرمااان درون در داسااتان فر( » 1400)  .نیااا، زهااراعادتیسااپهر، راضاایه؛ ساا فلاح، غلامعلی؛ فااولادی

 .221 -197، 90، شمارۀ 29، سال دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

و  رسااونیساافر قهرمااان درون پ هیاا نظر یبر مبنااا یالیسفر خ ریس  لی( »تحل1395)  .میمر  ،یمحمد؛ رحمان  ،یفولاد

 .132-119، 234، شماره 69 سال ،یفارسزبان و ادب مار«.   یک 
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 ی.هران: مرکز نشردانشگاهت .داوودآل یعلیدکوشش سهب .نل و دمن (1382) .، ابوالفیضیدکنی ضیف

 یداریاا ب ۀیاا نظر  یبرمبنا  وتنیرمان ب  یستیمدرن  ایشناختروان  لیتحل( » 1392)  .فاطمه  ی؛ سرباز،دعلیزاده، سقاسم

 .142-113، 42شمارۀ ، 10سال  ،یادب یهاپژوهشقهرمان درون«. 

 پارساای  ادبیااات «.ساایاه کوچولااو  ماااهی ( »کیفیت بیااداری قهرمااان درون در داسااتان1395)  .علیزاده، سیدقاسم
 .75-55، 3، شماره 6، دورۀ معاصر

 د.تهران: جوانۀ رش .اصغر بهرامیترجمۀ علی .شرق زمینماساطیر   (1389) .وزفژکمپل، 

 ( قدرت اسطوره. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: مرکز.1393) .وزفکمپل، ژ

 آفتاب.. ترجمۀ شادی خسروپناه. مشهد: گلقهرمان هزار چهره   (1398) .وزفژکمپل، 

 . تهران: ققنوس.سال بلوا( 1400) .معروفی، عباس

 «.رسااونیپ دگاه یاا اساااس دنامه برگرشاسپ  یانقد اسطوره ( » 1398)  ی.مقدم، رقیه؛ فرضی، حمیدرضا؛ دهقان، عل
 .182 -157، 239، شمارۀ 72، سال زیدانشگاه تبر یزبان و ادب فارس

( »الگوهای ساافر قهرمااانی از 1396) .پور؛ مریم؛ طوماری، شاهدخت؛ قائمی، فرزادعلییاحقی، محمدجعفر، اسم

، 8، دورۀ شناساایهااای نقااد ادباای و ساابکپااژوهشادباای«.  نگاه پسایونگی و کاربرد آن در تحلیاال متااون

 .182 -159(، 27پیدر)پی  1شمارۀ 

 .یجام :تهران .هیمحمود سلطان مۀترج .شیهاانسان و سمبل  (1377) .کارل گوستاویونگ، 
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